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به یاد رزمندگانی که آرامش بخشیدند

هیچ‌کس نمی‌تواند این خنده را از ما بگیرد
حبیب احمدزاده یادداشـــت و تصویری به مناســـبت ســـالگرد شکست 
حصـــر آبـــادان در پنج مهرماه ســـال 60 در کنـــار محمود نـــادری و پرویز 
ع منتشـــر کرده و نوشـــته اســـت:»ما ســـه نفر خندانیم به یـــادگار در  زار
ایـــن عکس، ماه‌هـــا قبل از عملیات شکســـت حصـــر آبـــادان، در گلزار 
شـــهدای آبادان، زیر آتـــش توپخانه‌ای کـــه هر دقیقه شـــهر را می‌کوبید 
و می‌دریـــد.« او در بخشـــی از ایـــن یادداشـــت به مـــرور خاطره شکســـت حصر آبادان و شـــهادت 
اعضـــای خانواده و اقوام نزدیک اشـــاره کرده اســـت. در بخشـــی از یادداشـــت او آمده اســـت:»نفر 
وســـط، محمود نادری عزیز اســـت که ما دو نفر پانزده و سیزده ســـاله را در بغل گرفته و می‌خندد؛ 
فقط چند ماه بعدتر در همین عملیات آزادســـازی محاصره شـــهر شـــهید خواهد شد و عمویش از 
شهرســـتان محل سکنای خانواده جنگ‌زده‌اش خواهد آمد تا با آمبولانســـی او را ببرد. در میانه راه 
جاده آبادان به اهواز، بالگرد غزال عراقی از آن ســـمت کارون و خرمشـــهر که یک‌سال‌واندی بعدتر 
آزاد خواهد شـــد، با موشک هدایت‌شـــونده آمبولانس را هدف قرار خواهد داد و از این یوسف رعنا 
فقـــط جنازه ســـوخته‌ای به همراه عموی شـــهیدش به خانـــواده‌اش خواهد رســـید. او می‌خندد و 
نمی‌دانـــد کـــه در واقع چند مـــاه بعدتر به واقع )دو بار( شـــهید خواهد شـــد.« او در بخش انتهایی 
یادداشـــتش آورده اســـت:»ولی خوبی عکس‌ها در همین است که هنوز هر ســـه ما در این عکس 
بـــا تمام دردها برای همیشـــه تاریـــخ می‌خندیم و هیچ‌کـــس نمی‌تواند این خنـــده را از ما بگیرد.«

پیام میرکریمی به حجازی‌فر
رضـــا میرکریمـــی در متـــن کوتاهـــی خطـــاب بـــه هـــادی حجازی‌فر در 
اســـتوری اینستاگرامش ســـریال »عاشـــورا« را تحســـین کرده است. او 
با انتشـــار عکســـی از حجازی‌فر در نقش شـــهید مهدی باکری نوشته 
اســـت:»هادی حجازی‌فر عزیز، چند بار زنگ زدم در دسترس نبودی! 
خواســـتم بگم سریال متفاوتی که ســـاختی حالش خیلی خوب است. 

ساغول قارداش.«

افتتاح سینما روباز باغ کتاب تهران همراه با رونمایی از »بچه زرنگ«
پژمان بازغـــی دنبال‌کنندگان صفحه اینســـتاگرامش را بـــه یک تجربه 
متفاوت دعوت کرده اســـت. او با انتشـــار پوســـتر نمایش »بچه زرنگ« 
از افتتاح ســـینمارو باز بـــاغ کتاب تهران با نمایش این انیمیشـــن خبر 
داده اســـت. افتتاح ســـینما روبـــاز باغ کتـــاب تهران همراه با جشـــن 

رونمایی از انیمیشـــن »بچه زرنگ« برگزار خواهد شـــد.

حضور مارال بنی‌آدم در جشنواره فیلم کودک
مارال بنی‌آدم با انتشـــار اســـامی 14 فیلـــم ایرانی بخش مســـابقه بلند 
داســـتانی، از حضـــور فیلـــم »در آغوش درخت« در جشـــنواره امســـال 
فیلم کودک و نوجوان نوشـــته اســـت. از فیلم »در آغـــوش درخت« به 
کارگردانی و نویســـندگی بابـــک خواجه‌پاشـــا و تهیه‌کنندگی محمدرضا 
مصبـــاح و ســـجاد نصراللهی‌نســـب در چهل‌و‌یکمیـــن دوره جشـــنواره 

بین‌المللی فیلـــم فجر رونمایی شـــد.

»حبیب« لیسانسه‌ها در »مگه تموم عمر چند تا بهاره«
هوتن شـــکیبا با انتشـــار تصویری از حضور در قســـمت جدید ســـریال 
»مگه تمـــوم عمر چند تا بهـــاره« به‌عنـــوان میهمان خبر داده اســـت. 
او قرار اســـت بـــا کاراکتـــر »حبیب« لیسانســـه‌ها در این ســـریال ظاهر 
شـــود. پیش از این، دیگر شـــخصیت‌های ســـریال‌های شـــناخته شده 
ســـروش صحـــت از جمله خانم شـــیرزاد و دکتـــر نیما در این ســـریال 
حضوری کوتاه داشـــتند. قســـمت سیزدهم این ســـریال پنجشنبه 6 مهرماه منتشـــر خواهد شد.

»شب‌های گوشواره« با میلاد درخشانی
آن‌طـــور که میلاد درخشـــانی خبر داده، »شـــب‌های گوشـــواره« تمدید 
شـــده اســـت. این، عنـــوان برنامـــه اجـــرای زنـــده اســـتودیویی میلاد 
درخشـــانی اســـت. این برنامه پنجشـــنبه 6 مهرماه در دو ســـانس 19 و 

21 اجرا خواهد شـــد.

تخفیف 20 درصدی به مناسبت هفته دفاع مقدس

علی‌اصغـــر عزتی‌پـــاک بـــا بازنشـــر پســـت اینســـتاگرامی انتشـــارات 
شهرســـتان ادب، از تخفیف 20 درصـــدی کتاب‌هایی با محوریت جنگ 
ایـــن انتشـــارات به مناســـبت هفتـــه دفاع مقـــدس خبر داده اســـت.

نگهبان شب ایرانی در شب اسکار امریکایی

در میـــان فیلم‌های مختلـــف و متنوع 
روی پـــرده اکـــران امســـال ســـینمای 
کشـــور، فیلم‌هـــای خوش‌ســـاخت و 
بامحتوا، جایگاه ســـینمایی و فرهنگی 
واجتماعـــی ویـــژه داشـــته‌اند. فیلـــم 
نگهبان شـــب ســـاخته رضا میرکریمی 
از آن جمله اســـت. فیلمی که به دلایل 
ســـاختاری، هنری و محتوایی، ازمیان 
فیلم‌هایـــی کـــه امتیازهایی آنهـــا را از 
ســـایر فیلم‌هـــا متمایـــز کرده، توســـط 
گزینش‌گـــران فیلـــم ایرانی بـــرای شـــرکت درمراســـم مهم 
سیاسی وســـینمایی اســـکارامریکایی انتخاب شـــده است. 
درباره چگونگی انتخـــاب فیلم ایرانی که بـــه عنوان نماینده 
ســـینما و فرهنـــگ و ملت ایران به اســـکار می‌رود و ســـبک و 
شـــیوه و نوع انتخاب گزینش‌گران ایرانی و حضور فیلم‌های 
ایرانی در مراســـم سیاسی و ســـینمایی اســـکار که سرمایه و 
سیاســـت، مجریـــان و انتخاب‌هایش را کلان ســـرمایه‌داران 
امریکایـــی وصهیونیســـتی تأمین وتأیید می‌کننـــد، به کرات 
طـــی چند دهـــه گفته و نوشـــته‌ام، لـــذا در این یادداشـــت، 
ازایـــن زوایا بـــه آن نمی‌پـــردازم و صرفاً نگاهی بـــه مضمون و 
محتوا و ســـاختار نگهبان شـــب خواهم داشـــت. »رســـول« 
شـــخصیت نخســـت فیلم نگهبان شـــب، درنـــگاه اول، یک 
جورهایـــی مرا بـــه یـــاد کاراکتـــر مکانیکـــی فیلـــم »طبیعت 
بی‌جان« اثرســـهراب شـــهید ثالـــث انداخت، ولـــی در طول 
روایت داســـتان ســـاده و خطی و روان فیلم، مشـــخص شد 
کـــه ایـــن دو کاراکتـــر به‌رغـــم قـــرار گرفتـــن در شـــرایطی که 
مشـــابهت‌های اجتماعی و اقتصادی و اندکی انســـانی دارند، 
با یکدیگر متفاوتند و رســـول میرکریمی، بی‌جان نیســـت و 
جاندار اســـت. توجه به انســـان و ابعاد وجودی و شخصیتی 
او و درامتـــداد آن خانـــواده و ارزش‌های انســـانی، خانوادگی 
و اجتماعـــی، ازعمده‌تریـــن دغدغه‌هـــای آثار محتـــوا محور 
میرکریمی اســـت. فیلم نگهبان شـــب، داســـتانی ســـاده و 
آشـــنا از جنس زندگی کارگران و زحمتکشـــان دارد.رســـول، 
یک مهاجر اســـت که برای کار و زندگـــی از منطقه‌ای محروم 
به تهران کوچ کرده و در یک پروژه ســـاختمانی مشـــغول کار 
است.آشـــنایی و مراوده او با دایی و دختر کم‌شـــنوا، رســـول 
خاکســـتری و ویژگی‌های او را به عنوان یک انســـان معمولی 
و کارگر ســـاده در جریان زندگـــی و کار به مخاطب می‌نمایاند 
و هرآنچـــه او رقـــم می‌زند، قصه فیلم را می‌ســـازد. رســـول و 
هـــر که مثل او اســـت، کارگـــر و فقرزده ومظلوم اســـت و فقر 
بـــه معنای نـــاداری مادی و فرهنگی اســـت و نـــاداری در یک 
جامعه دارا و معنوی شـــریف نیســـت. میرکریمی در نگهبان 
شـــب هـــم ماننـــد دیگرفیلم‌هـــای خانوادگـــی و اجتماعـــی 
خـــود از دیدگاه کلی و انســـانی و نـــه روانشناســـانه، جامعه و 
دینگرایانه که ســـلیقه‌گرایانه به مســـائل شخصی، شخصیتی 
وخانوادگـــی قهرمان فیلمـــش پرداخته و آگاهانه از بررســـی 
آسیب‌شناســـانه نقـــش مناســـبات غلـــط و ناعدالتی‌هـــای 
اقتصـــادی و اجتماعـــی و بـــروز و ظهـــور و تقســـیم جامعـــه 
بـــه دارا و نـــدار، پرهیـــز نموده اســـت. گرچه او به انســـانیت 
انســـان‌ها بیشـــتر از هر چیز عنایت داشـــته، ولـــی واقعیت 
اینکـــه، نمی‌توان و نمی‌شـــود و نباید از کنار آنچه انســـان‌ها 
را از رشـــد و تکامل الهی،انســـانی واجتماعـــی بازمی‌دارد که 
تحمیـــل فقر مادی و معنوی از آن جمله اســـت، به ســـادگی 
گذشت و در یک فضای ذهنی سلیقه‌ای و محدود، ازانسان، 
حرکـــت، تغییـــر و تحول او ســـخن گفت. انســـان در میدان 
عمـــل و مبـــارزه با جهـــل و زور و ظلـــم و کفر و موانـــع تعالی 
الهی او اســـت که معنـــا می‌یابـــد. درواقع تمرکـــز فیلم روی 
ابعـــاد انســـانی و عاطفی، معیاراصلـــی انتخابگـــران نگهبان 
شـــب برای اســـکار بوده اســـت وگرنه فیلم از نظرمضمون و 
ســـاختارهنری، خالی از اشکال نیســـت. امیدوارم درغوغای 
نظرها وســـلیقه‌ها و جدال‌های زرگری اســـکار، نگهبان شب 
توســـط علاقه‌مندان به فیلم و ســـینمای معناگرا دیده شود.
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نیما شاه‌میری/ طراح و کارتونیست

محمدحسین 
لطیفی

کارگردان سینما

موافق برگزاری جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان در نقاط مختلف کشور هستم
درباره ســـفرم به شـــهر یاســـوج و ارزیابی‌ام از روند برگزاری شصت و هفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان یاســـوج‌ باید بگویم که من خیلی از 
شـــهر یاسوج شنیده بودم ولی تاکنون به این اســـتان سفری نداشتم، خیلی خوشحالم که بالاخره توانســـتم به مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد 
ســـفر کنم. نکته دیگر اینکه جزو موافقان کامل چرخش جشـــنواره منطقه‌ای سینمای جوان در سطح اســـتان‌های مختلف هستم به خاطر اینکه 
این دید و بازدیدهای فیلمســـازهای جوان و آشـــنایی با فرهنگ‌های همدیگر می‌تواند خیلی جذاب باشـــد و این فیلمســـازهای آینده ایران در اصل 
قـــرار اســـت از اینجا بیرون بیایند پس بهتر اســـت که ایـــن اتفاق در یک ایران وســـیع و در جای جـــای آن  بیفتد. تا اینجایی هم کـــه بنده دیدم به 
لحـــاظ مســـئولانی که پذیرای این رویداد شـــدند تا امـــروز به خوبی به وظایـــف میزبانی خود عمل کردنـــد و امکانات خوبی در اینجا بـــرای برگزاری 
جشـــنواره را شـــاهد‌یم، ســـالن به نســـبت مناســـب و شـــرایط خوبی وجود دارد و عزیزان دلســـوزی این مهم را مدیریت می‌کنند. در پاسخ به این 
ســـؤال کـــه آیا در این جشـــنواره با آثار کپی مشـــابه آثار ســـال‌های قبل رو به رو هســـتیم یا نه هم باید بگویم نمی‌شـــود به این آثـــار، آثار کپی گفت. 

بهتر اســـت گفته شـــود که برگرفته از یک ســـری کارهای دیگر هســـتند انگار که می‌خواهند همدیگر را تکرار کنند و این اتفاق همیشـــگی است.

 | بخشی از گفته‌های این کارگردان سینما  با تسنیم

نقل قول

از درگه همچون تو کریمی هرگز
نومید کسی نرفت و من هم نروم

ابوسعید ابوالخیر
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ابوالفضل نسایی)عکس(  

جنگ آوردگاهی است برای انســـان تا خود را در آن 
محک بزند. جنگ معرکه‌ای اســـت که انســـان‌ها 
در مواجهـــه بـــا غـــول خونخـــوار جنگ دســـت به 
امتحـــان می‌زنند تـــا عیار خود را مشـــخص کنند. 
روی اول و اصلـــی جنگ ویرانی و تباهـــی برآمده از 
دل زیاده‌خواهـــی اســـت ولـــی روی دیگـــر آن که یا 
دیده نمی‌شـــود یا کمتر به چشـــم می‌آید مواجهه 
انســـان با معناســـت، با معنایی که جنگ را توجیه 
می‌کند، به مرز معنا می‌بخشـــد، شـــهر را تفســـیر 
می‌کنـــد و تمام این معانی و تفاســـیر در دل جنـــگ روی می‌دهد. برای 
بســـیاری ایـــن معانی هیچ‌وقـــت عیان نمی‌شـــود و تنها وجـــه تراژیک 
جنگ اســـت که خودنمایی می‌کند، حتی بســـیاری ایـــن وجه تراژیک 
را هـــم نمی‌بینند و فقط گوشـــت‌های دم گلولـــه‌ای را می‌بینند که باید 

گفـــت این بی‌معناتریـــن تصویری اســـت که از جنگ می‌تـــوان دید.
نمایش انســـان در معرکه‌ای به نام جنگ، یکی از دشوارترین کارهایی 
اســـت که می‌توان انجـــام داد. انســـانی که می‌دانیم چـــه ویژگی‌هایی 
دارد و میزان علاقه و دلبســـتگی‌اش به زندگی بر همه آشـــکار اســـت؛ 
نمی‌توان ادعا کرد که تمام کســـانی که در سراســـر عالم در جبهه‌های 
جنگ حضـــور داشـــته‌اند بریده از دنیـــا و عارف بوده‌انـــد پس طبیعی 
اســـت که وقتـــی ســـراغ بازنمایی انســـان در جنـــگ می‌رویـــم، وجوه 

انســـانی شـــخصیت اهمیت پیدا می‌کند و جنبه الوهـــی آن کمرنگ. 
انسانی که نمایش داده می‌شود دارای تردیدها، تضادها، دلبستگی‌ها، 
عواطف و... اســـت و نمی‌توان از چنین موجودی انتظار داشت طوری 

که اولیای خدا به »قتال« می‌نگریســـتند، نگاه کنند.
 انســـان‌هایی کـــه لغـــزش دارنـــد، خمودگـــی و کاهلـــی دارنـــد، عـــزم 
جـــدی دارند و به طـــور کلی مجموعـــه‌ای از حالات و لحظاتی را از ســـر 
می‌گذراننـــد که انســـان بودن‌شـــان در گرو همان‌هاســـت. به همین 
دلیـــل گفته شـــد که نمایش انســـان در معرکـــه جنـــگ و در گرماگرم 
نبرد از دشـــوارترین کارهایی اســـت که در آفرینش هنری ممکن است 
بتوان انجـــام داد. وگرنه نمایش انفجار موشـــک و تـــوپ، تیراندازی و 
خـــون و خو‌نریزی که طبیعت جنگ اســـت و نشـــان دادن آنها چیزی 
بر تفســـیر جنـــگ اضافه نمی‌کنـــد بلکه آنچـــه در بازنمایـــی و نمایش 
جنـــگ آن را متمایـــز می‌کند و روایت‌هـــای جنگی جهـــان را تبدیل به 
روایت‌هـــای ماندگار می‌کنـــد همین دلبســـتگی‌ها و بروزات انســـانی 
افـــراد در دل معرکه اســـت. در خاطـــرات اغلب رزمندگان ســـال‌های 
جنگ تحمیلـــی می‌بینیم کـــه عکس فرزند یـــا همسرشـــان را قبل از 
عملیات تماشـــا نمی‌کردند تا مبادا پایشـــان در ادامه مســـیر سســـت 
شـــود و نتواننـــد به هدفی که در ســـر دارند برســـند. همیـــن لحظه در 
واقع لحظه ظهور انســـان اســـت. انســـانی کـــه دلبســـتگی دارد و غول 

تردیدها مانعی اســـت بر ســـر راهش.
در بین تمام حالات انســـانی شـــاید »تردید« یکی از بزرگ‌ترین حالات 
باشـــد که افراد در مواجهه با آن ممکن است از مســـیر خود برگردند.

محمدرضا بایرامی در رمان تحســـین شـــده »پل معلق« که نشر افق آن 
را منتشر کرده، ســـراغ همین تردیدها رفته و داستانی در دل سال‌های 
جنگ نوشـــته که در آن شخصیت داســـتان با تردیدهایش می‌جنگد. 

تردیدهایی که در پایان عشـــق بر آنها پیروز می‌شـــود.

کلمه

 معلق بین تردیدها
قســـمت پنجم/ چند ســـال پیش بود که اســـتاد دانشـــگاه کاتولیک 
امریـــکا موقع صحبت در اجـــاس ادیان ابراهیمـــی در ژنو در جواب 
یکی از دانشـــجویان ایرانـــی گفت، شـــما ایرانی‌ها جـــوراب پایتان از 
جـــوراب پای مـــا امریکایی‌هـــا کلفت‌تر اســـت. می‌خواســـت بگوید 
زمین زیر پای شـــما ســـفت‌تر اســـت. می‌خواســـت محترمانه بگوید 
شـــما تاریخ دارید مـــا می‌خواهیم تاریـــخ برای خودمان دســـت و پا 

کنیـــم. این کمبـــود خیلی اذیت‌شـــان می‌کند.
در منهتـــن در و دیـــوار ابنیه زیبای تاریخی توریســـتی، این نداشـــتن 
قدمت را داد می‌زنند؛ حتی اســـم خیابان‌ها. ســـعی می‌کنند خیلی شـــبیه معماری یونانی 
ســـاختمان بســـازند و موزه خود را با اشـــیای ما و چینی‌ها و یونانی‌ها و رمی‌ها و... پر کنند.
فقـــط در یک فقره یک خانـــم ایرانی به کتابخانه مرکزی منهتن که با نماد شـــیر شـــناخته 
می‌شـــود و در ورودی آن را با دو شـــیر مجســـمه‌ای تزئین کرده‌اند، به آنجا 300 کتاب ایرانی 

هدیه داده اســـت. این کتابخانه نماد هویتی شـــهر نیویورک است.
البتـــه قدمتش کم اســـت. ولی ما اینقدر تاریـــخ و قدمت و تمدن داریم که به چشـــم‌مان 
نمی‌آیـــد. قرآنـــی که در موزه کتابخانـــه در معرض دید بـــود و درباره آن توضیـــح می‌دادند، 

برای مـــا خیلی متأخر بود ولی بـــرای آنها قدیمـــی و تعجب‌برانگیز.
مـــا قرآنی در آســـتان قـــدس رضوی داریم بـــا عنوان قرآن شـــماره 18 که باستان‌شناســـان 
قدمت این قرآن را بیشـــتر از قـــرآن عثمانی ترکیـــه ارزیابی کرده‌اند؛ مربوط به 1200 ســـال 
پیـــش حـــدوداً. ما از قدمـــت تاریخ‌مـــان که صحبـــت می‌کنیم، اعـــداد را ضـــرب در هزار 
می‌کنیـــم، آنهـــا عددهای تاریخی‌شـــان ضرب در 10 اســـت و بـــه صد مفتخرنـــد. عددهای 

تاریخـــی کشـــور آنها برای ما می‌شـــود حـــدود دوره آخر قاجـــار یعنی همیـــن اواخر...
مـــوزه متروپولیتـــن کـــه در خیابان پنجـــم و معروف منهتن واقع شـــده، حدود 150 ســـال 
اســـت ســـاخته شـــده و به نظر گردشـــگران شـــاهکاری اســـت از مجموعه هنر تمدن‌های 
ملت‌هـــای دیگر. پر از طنز تلخ اســـت. موزه‌ای مشـــترک بـــا آثار هنری هنـــدی نیز با نمای 
تاریخی نزدیک وال اســـتریت دارنـــد. در واقع از تاریخ هنر هند عاریـــه می‌آورند امریکا برای 

رونمایی هویت تاریخی نداشـــته.
دارنـــد برای خـــود تاریخ می‌ســـازند. مثل نجارهایـــی که پتینـــه می‌کنند تـــا کار قدیمی به 
نظـــر برســـد. جالب‌تـــر اینکه برخـــی اقوام بـــا تمدن‌های تاریخـــی تا در یک جایی ســـاکن 
می‌شـــوند، برای خود ســـاختار شـــهری درســـت می‌کنند؛ مثل چینی‌ها. محلـــه چینی‌ها 
در منهتـــن خیلی معروف اســـت. محله عرب‌ها هم معروف اســـت، ارامنـــه ایرانی هم یک 
راســـته خیابان پارچه‌فروشـــی و تولیدی لباس راه انداخته‌اند و برای خود در قلب منهتن 
رســـتوران دارنـــد،  و جامائیکا در نقشـــه پر اســـت از مســـجد و مغازه‌های حلال فروشـــی. 
دکه‌های غـــذای حلال تقریباً در تمام مناطق شـــهر نیویورک کنار خیابان‌ها هســـتند. بالا 
و پایین شـــهر هم ندارد همه جا هســـتند. پســـته ایرانـــی و زعفران محصـــول غذایی فقط 
نیســـت بلکه محصول هویتی اســـت کـــه در فروشـــگاه‌های نیویورک به فروش می‌رســـد. 
وقتـــی قوی باشـــی، همه جا برای خـــودت احتیاجـــات هویتی‌ات را می‌آوری و ســـاختارش 

را مهیـــا می‌کنی.
نیویـــورک مجمع‌الجزایـــری از تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و ادیان مختلف اســـت. خوب یا بدش 
را نمی‌دانـــم ولـــی وقتی کشـــوری پایه هویت تاریخـــی ندارد، یـــا برای خود تاریخ می‌ســـازد 
بـــا پتینـــه‌کاری و تقلید، یا از دیگـــران گدایی می‌کند یـــا می‌دزدد. الواح هخامنشـــی را لازم 
داشـــتند که بردند در 85 ســـال پیش. مهم‌ترین احتیاج‌شـــان هویت است. وگرنه بیلبورد 
جلوی ســـازمان ملل که شـــبها خودنمایـــی می‌کند، می‌توانســـت تبلیغـــات یک محصول 
فاخر باشـــد مثل شـــاهنامه فردوســـی ولی آنها اســـتراتژیک‌ترین محل تبلیغاتی خود را به 
پپســـی اختصاص داده‌انـــد و از »اچ انـــد ام« بگذریم که در بنگلادش تولید می‌شـــود. قدر 

داشـــته‌هایمان را بدانیم و مفتخر باشیم.                                                                                                
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